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 )استاديار دانشگاه تهران( دكتر بهروز محمودي بختياري

 

  به عنوان ميراث فرهنگي يهاي ايرانگويش بررسي و مستندسازي

  چكيده

 ـدر اين روزها، حفظ و صيانت ميراث فرهنگي به عن ـوان بخشي مهم از هوي  جـه  ي، مـورد تو ت ملّ
تـاكنون صـرف    يترسد چنين هم ، به نظر نمي وجوداين با . مردم و مقامات كشور قرار گرفته است

ها بسـيار بـالاتر از   ش ـسـرعت نـابودي گوي   كـه  ايننظر به . ايران شده باشد» معنوي«ميراث فرهنگي 
بر بسياري از عقايد و رسـوم و باورهـا تـاثير    معنوي است و مرگ آنها   نابودي ديگر ميراثسرعت 

در . پـذير و پراكنـده باشـد    م، آسيبمه  ي بايد حفظ اين ميراثهاي مهم ملّ گذارد، يكي از دغدغه مي
ي هـا زباني در خطر و در حـال انقـراض، بـه    هازبانضمن پرداختن به كلياتي چون مفهوم  ،اين مقاله

بـا تاكيـد بـر    (سي و نيازهاي مرتبط با مطالعات گويشـي  شنا ايراني پرداخته شده و تاريخچه، آسيب
  . بررسي شده است  )»1زبان سازيمستند«مقوله 

  .هاي ايرانيگويشزبان،  سازيمستندي در خطر، ازبانهميراث فرهنگي معنوي،  :ها كليدواژه

مهمقد  

 ـاز ميراث فرهنگي كهن اسـت، ولـي متأ  اي عظيم  ايران ذخيره بـر حفـظ و    فانه همـواره اهتمـام لازم  س
هـا و   جدا از كمبود هزينه(ميراث فرهنگي ما  ةمشكلات موجود دربار. شته استحراست آنها وجود ندا
بسياري از ذخاير فرهنگي ايـران هنـوز    كه ايننخست : اند در دو عامل نهفته) صنيروهاي كارآمد متخص

ي ف بر حفظ ميراث فرهنگي مـاد ي تاكنون بيشتر مصرواهتمام جد كه ايناند، و دوم  بر ما پوشيده مانده
 ـ ) آن جات و امثال تاريخي، عتيقه ةمانند ابني( م ديگـري در سـايه ايـن    بوده است، به حدي كه مـوارد مه

  . اند جهي قرار گرفتهتو شرايط، مورد كم
                                                           

�. Language documentation 
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 ـهايي مانند ماجراي برج جهان نمـاي اصـفهان،   اخيرا بحث ـ  نوشـته  لگ  ي موجـود در دانشـگاه   هـاي ايران
 ـ    ِ اي مربوط به سدحثهشيكاگو و ب حفـظ   هسيوند ثابت كرد كه مردم و برخي از مقامـات تـا چـه حـد ب

ميراث فرهنگي مادمعنوي ايـن سـرزمين شـرايطي     ميراثتوان گفت كه  ميبه جرات اما . ه دارندي توج
چوب نيست، بلكـه از جـنس انديشـه    گل و ي آن ندارد؛ ميراثي كه از جنس سنگ و ماد  بهتر از ميراث

هايي از اين ميراث هستند كه با گسـترش   ها نمونه ها و لهجهفرهنگ عامه و گويش. است عتقاد و باورو ا
هاي گسترده، اكنون بـيش از هـر زمـان    درگيري درزندگي ماشيني و مهاجرتارتباطات، رشد شهرنشيني، 

  .ديگر در معرض انحطاط و نابودي قرار دارند
 ـرهنگي معنوي، گردآوري گويشف  راثميهاي  نمونهبايد گفت كه در ميان  ي و توصـيف دقيـق   هاي محلّ

ها در زنـدگي روزمـره مـردم حضـور     را كه مواردي جز گويشچ ،اي برخوردار است ت ويژهآنها از اهمي
شـوند؛ و ايـن در حـالي     هاي ويژه و محـدودي مـي  ها و مناسبت همحدود به دور پررنگ ندارند و معمولاً

توانند مرتبـا در حـال رشـد و دگرگـوني      ميدليل وند و به همين ر ها هرروز به كار مي است كه گويش
هـاي   هـاي عاميانـه و ترانـه    مانند افسانه(ها بسياري از موارد مرتبط  از سوي ديگر، با مرگ گويش. باشند
ممكن است بسـياري از عقايـد و رسـوم و باورهـا بتواننـد در      . شوند مينيز به فراموشي سپرده ) محلي

 ـ  غياب گويشهاي محلّ خطرنـاك حـذف    پيامـدهاي تـوان از   ا نمـي ي نيز به حيات خود ادامـه دهنـد، ام
اي  آيد و مقولـه  مي به صدا در هازبانجاست كه زنگ خطر براي برخي  همين. ها به سادگي گذشتگويش
: كنـد  مطـرح مـي   )زبـان  سـي شنا جامعـه  در حـوزه (سي شنا ات زبانرا در ادبي» 1ي در خطرهازبان«به نام 
  . ستانه مرگ قرار دارندآدر  هايي كهزبان

، ولـي  شدآغاز ) 1977(ات فيشمن و ديگران ها با نظريزبانشناختي نوين در مورد مرگ زبانديدگاههاي 
توجـه  ) 1985(و هـاگن  ) 1984(، فسـولد  )1982(، درسـلر  )1981(ص بـا آراء ايچسـون   به طورمشخّ

بـه ادبيـات   » تغيير زبان«و » حفظ زبان«در پرتو اين مطالعات، مفاهيم . گرديدجوامع علمي به آن جلب 
هاي مختلف تغيير زبان نيست، چـرا كـه    در اين مقاله مجال پرداختن به جنبه. اند زبانشناسي افزوده شده

دوزبانگي غالب، مهاجرت، اشغال نظامي، صنعتي شدن، مدرنيسـم   از جمله(عوامل مختلفي 
نچـه در اينجـا   آ. موضوع گفتاري جداگانه اسـت رند، و اين خود ثّدر رخداد اين پديده مؤ )و استعمار

                                                           

�. Endangered Languages 
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هاي برخـورد بـا آنهـا در چهـارچوب نگرش ـ     هايمـي پـردازيم، مقولـه زبانهـاي درخطـر و روش ـ     بدان 
  .زبانشناختي است

  زبان در خطر -1

شود كـه بـه عنـوان     ناميده مي» در حال انقراض«يا » در خطر«ختي، زباني شنا به لحاظ معيارهاي زبان   

. را در محيط خانه براي فرزندانشان به كار نبرنـد  فراد توسط آنها فراگرفته نشود، و والدين آنزبان مادري ا

رود و  دهد و فقط توسط گروه كمي از سالخوردگان به كار مي اين زبان كاركرد روزمره خود را از دست مي

  .شود زبان رسمي كشور، جايگزين آن مي

چنـين زبـاني گوينـده    . رود ت كه به سمت انقراض پيش ميزباني اس »رزبان در خط«به عبارت ديگر،   
شود و از نظر كاربردي، جـاي خـود را بـه زبـان      ميتوسط گروه كوچكي از مردم تكلم . زبانه ندارد يك

 ـ  به دليل همين جمعي. دهد مي) زبان رسمي كشور(دوم آنها  ت اجتمـاعي  ت كم و نفـوذ محـدود، موقعي
در مجـامع رسـمي و عمـومي     آن آن از كـاربرد  شـوران بـومي  گوي شود و چنين زباني دچار اختلال مي

  .كنند پرهيز مي
از بـه سـادگي   ت اجتماعي ممتازي برخوردار نيست، معمولاً حال انقراض از موقعيدر از آنجا كه زبانِ  

ي جديـدتر بـه ابـزاري بـراي     هام به زبان رسمي در ذهـن نسـل  تكلّشود و ميمنتقل ننسلي به نسل ديگر
ايـن   هم بـه طـور مسـتقيم و غيرمسـتقيم     اهدولت. شود ميتر تبديل هب اعتبار اجتماعيت وقعيدريافت مو

كنند ت ميمسئله را تقوي .ي هااي در يونان يا محـدوديت كـاربرد گويش ـ   يهم به زبان مقدونّيت تكلّممنوع
ــه ،در ازبكســتان يفارســ ــه هــاتهــايي از فعالي نمون ــه حكــومتي علي ــهــازباني ســازمان يافت ج در ي راي

   .كشورهاست
  ي هـا زبان، 1ري در خط ـهازبانكتاب قرمز با انتشار كتابي با عنوان ) يونسكو(د سازمان فرهنگي ملل متح

  : كند ميم يدسته اصلي به شرح زير تقس 7به بندي خطرپذيري   از نظر ردهرا جهان 
  ؛)ي باستانيهازبانبه جز (ي منقرض هازبان .1
  ؛)عي از گويندگان باقيمانده آنها نداريملاكه اطّ(ي احتمالاً منقرض هازبان .2

                                                           

�. Red Book of Endangered Languages 
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 ـنفر گوينده دار 100كه كمتر از (ي تقريباً منقرض هازبان .3 د و ايـن گوينـدگان هـم عمـدتاً سـالمند      ن
  ؛)هستند
 ،كه تعدادي گوينده كودك دارند ولي باز هم در ميان گويندگان انـدك آنهـا  (در خطر جداً ي هازبان .4

 ؛)كودكان حضور ندارند
شـان   ولي تعداد آنها محدود است و دانش زباني ،كه تعدادي گوينده كودك دارند(خطر ي درهازبان .5

 ؛)در حد ادراك آن زبان است هم فقط
 ـ     ،كه در آنها كودكان زيادي حضور دارنـد (خطر ه دري بالقوهازبان .6 ت ولـي زبـان مـورد نظـر موقعي

 ؛)ندارد مطلوبيرسمي يا
 نها را به كار مي گيرند؛آي جديد هانسل ،ت با قو هك ،ي زندههازبان .7

زبـان در   1000، تعـداد  يـن از ا). اتنولوگ. نك(زبان در دنيا وجود دارند  6800حاضر، بيش از در حال 
زبـان در   2000، %)3(زبان در اروپا  200، %)35حدود (زبان در افريقا  2400 ،%)15حدود (قاره آمريكا 

 ـ. شوند تكلم مي%) 19(زبان در اقيانوسيه  1200و احتمالاً  ،%)28(آسيا  ه در ايـن آمـار آن   نكته قابل توج
گوينـدگان   هـا زبانبرخـي  . يت گويندگانشان با هم يكدست نيستنداز نظر جمع مطلقاً هازباناست كه اين 

، انگليسي، هندوسـتاني، اسـپانيولي، روسـي، عربـي،     )گويش ماندارين(چيني  :يهازبانسيار دارند، مثل ب
هسـتند كـه   ، ده زبان )1996گرايمز (اتنولوگ  و فرانسه، طبق گزارش) اندونزي(بنگالي، پرتغالي، مالاي 

زيـر  سرخپوسـتي  ي هـا زبانهمان منبع، گزارش طبق حالي كه در. ندشور دارميليون نفر گويصد  بيش از
از يـك  اند و اكنـون كـه بـيش     فقط يك گوينده داشتهبه هنگام آن پژوهش روند  ميكه در آمريكا به كار

در اورگـان،   2كالوپويـا و 1كوس؛ ماننـد انـد  گذرد، يقيناً اكثر آنها نابود شـده  مييخ اخذ اين آماردهه از تار
  . در كاليفرنيا 1انو، و سرّ 5، پومو 4در آلاسكا، ميووك 3اياك

                                                           

�.Coos 

�. Kalopuya 

�.Eyak 

�. Miwok 

�. Pomo 
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نگـران كننـده    تكان دهنـده و  ي جهان،هازبان دربارة )موجود در وبگاه رسمي اين سازمان(آمار يونسكو 
  : اربراساس اين آم .است
كريسـتال  . نيـز نـك  ( در خطـر انقـراض قـرار دارنـد     جهانموجود در  هايبيش از نيمي از زبان )1

  . )18 :همان(نيز افزايش يابد % 90تواند تا  و اين ميزان مي) 165: 2000
  )14 :همان. نك .نيز( دنشو ت دنيا تكلم ميجمعي% 4سط زبان فقط تو 6000از اين % 96  )2
 . ي در شبكه جهاني اينترنت ندارندي دنيا جايهازباناز % 90 )3
4( شود ط هر دو هفته يك زبان در دنيا نابود ميبه طور متوس )19 :همان. نيز نك( . 
 . كند ي موجود در آفريقا نظام خطي ندارند و همين خطر انقراض آنها را بيشتر ميها زبان% 80 )5

در دنيـا فقـط يـك گويشـور      زبـان  51ميلادي  2000اظهار داشته است كه در سال ) جاهمان(كريستال 
  .  اند و چه بسا كه تا كنون به كلي ناپديد شده باشند داشته

 ـ  150، بايد از كشورهاي زير ياد كرد كه در آنها بيش از هازباناكنون از نظر تعدد  : شـوند  مـي م زبـان تكلّ
قـرار   فهرسـت ايـن كشـورها   زبـان درصـدر    700با حدود هركدام نو  گينه كشورهاي اندونزي و پاپوئا

پـس از آنهـا   . ي جهـان را در خـود دارنـد   هـا زباناز كـل  % 10هريك بـه تنهـايي حـدود     ، كهگيرند مي
كـه   ،كشورهاي نيجريه، هند، كامرون، استراليا، كنگو، مكزيك، چين، ايالات متحده و برزيل قـرار دارنـد  

 ـ  زبـان و حـدود    67ايـران بـا   . شود ميي دنيا در آنها تكلم هازباندرصد  4تا  6بين  ل يـك درصـد از كّ
10، اگرچه در فهرست )اتنولوگ( ي دنياهازبانت جمعي ـكشور او  ل نيست، ام   هي از ا ميـزان قابـل تـوج

  . گذارد؛ تنوعي كه به سرعت در حال نابودي است ميتنوع زباني را به نمايش 
عمـدتا   كـه (دنيـا   در حال انقراضي هازبانعدم وجود آمارهاي يكدست و همگاني از تعداد گويندگان 

، به همراه نياز جدي اين جوامـع بـه حركـت در راسـتاي     )شوند در كشورهاي در حال توسعه يافت مي
 ،ود آمار يكپارچه در اين زمينـه نبيكي از دلايل . افزايد مي اانهزباين  شناساييجهاني شدن، بر مشكلات 

شـود   و ارقام متعدد مي است، كه باعث ظهور آمار» گويش«و » زبان«روشن نبودن مرزهاي ميان مفاهيم 
، زبـان و لهجـه    ويشگ ـمفـاهيم  ختي آن است كه شنا دليل اين آشفتگي اصطلاح). 1998 ،هينتون. نك(

                                                                                                                                                    

�.Serrano 
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هاي بسيار متفاوتي بـا هـم سـخن     ، مردم با گونه مثلاً در كشور چين ؛شناختي نيستند فقط مفاهيمي زبان
، در كشـورهاي اسـكانديناوي    رديگ ـاز سـوي  . اسـت » چينـي «، اما همگي معتقدنـد زبانشـان    گويند مي

خـود  » زبان«، اما مردم اين كشورها معتقدند هر كدام به  شنويم كه بسيار به هم نزديكند هايي را ميگويش
شـناختي هـم دانسـت     اي جامعـه  توان مقوله پس تفاوت زبان و گويش را از سويي مي. گويند سخن مي

مـردم بـه    90اسـت كـه در آن تـا اوايـل دهـه       ديگر يوگسلاوي سـابق  ةنمون). 87: 1373،جهانگيري(
دو زبـان مسـتقل   » كرواتي«و » صربي«ا اكنون گفتند، ام سخن مي» صربوكرواتي«هاي مختلف زبان گويش

  .تفاوت دارند» بوسنيايي«شوند كه با  محسوب مي
، كـه   رنگ و بوي سياسـي هـم گرفتـه اسـت      و گويش  زبان ة، مقول جالب اينجاست كه از سويي ديگر

  . دهد خود را در كشورهاي چند قومي مثل ايران بهتر نشان مي
هايي گويش ـ«زندراني يا بلوچي بـه عنـوان   ، ما ، لري ي كرديهازبانها در كشور ايران ، سال به عنوان نمونه
، ولـي از آنجـا كـه     ها اسـتدلالي علمـي نداشـتند   هر چند كه اين نسـبت . شدند رفي ميمع» از زبان فارسي

د و هويت گروهـي از مـردم را از ديگـران جـدا     ونتوانستند به خود مختاري منجر ش ميي مستقل هازبان
فروپاشي و جدايي قرار گيرد؛ كمـا   ة، اين خطر وجود داشت كه سرزمين چند قومي ايران در آستان كنند 

ن و ، آذربايجـان ايـرا   گيري بود تا بلوچستان ايران و بلوچستان پاكستان هايي در شرف شكلنهضت كه اين
، و كردستان ايران و كردستان عراق را به هم ملحق كننـد و منـاطق خـود مختـاري را بـه       شوروي سابق
شـود تـا آنهـا     ، موجب مـي  ، هراس سران كشورها از خود مختاري اقوام گوناگون در واقع .وجود آورند

 معرفـي كننـد  هايي از زبـان معيـار كشورشـان    لف كشورهاي خود را به عنوان گويش ـي اقوام مختهازبان
  .)1383 ،محمودي بختياري(

آنهـا را بـه نيكـي از هـم جـدا      » گويش«و » زبان«رسد تعاريف موجود از  به نظر مي كه آنپس عليرغم 
پرهيـز از اخـتلاط    بـراي در پـژوهش حاضـر   . ، كماكان مشكل تفكيك اين مفـاهيم وجـود دارد   كند مي
  .استفاده شده است» گويش« ةاز واژ،  ي ارتباطيها، در مورد تمامي نظام مورد مفاهيم بي
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  هازبانثر بر انقراض ؤعوامل م - 2

شـوران ، سـن گوي شـوران از جمله تعـداد گوي  ؛دخيل هستند هاحفظ يا انقراض زباندي در عوامل متعد ،
برند يا خير، كاربرد يـا عـدم كـاربرد زبـان در      را به كار مي اين زبان هم آن شوراننسل جديد گوي كه اين

ـ    هامختلف فرهنگي و اجتماعي، نگرش ـي هاتموقعي  ي از رهگـذر  مت بـو و احساسـات مربـوط بـه هوي
يي كه در كنار زبان مورد نظـر بـراي   هازباني دولتي، هاكاربرد زبان، شهري شدن مناطق روستايي، سياست

 ،از سـوي ديگـر   .در نهايت شرايط اقتصادي گوينـدگان آن زبـان   روند و ميارتباطات و آموزش به كار 
مـثلاً زبـاني كـه الگـوي     . دنشو مي زبانهااشاره كرد كه مانع رشد زبان و غلبه آن بر ديگر  يه عواملبايد ب

هـا  ماند، در خـاطره  كم كم از ثبت و ضبط دور مي ؛اي برخوردار نيست ات ويژهنوشتاري ندارد يا از ادبي 
خود را نيـز از دسـت    دهد و كم كم دوستداران ر خود را براي گويندگانش از دست مياعتباگنجد،  مين

  . دهد مي
باعـث  نيـز  ي رسـمي كشـورها   هازبانرشد صنعت و تكنولوژي، گسترش وسايل ارتباط جمعي و نفوذ 

يـت در  ي كم جمعهازبانانقراض . به سرعت به سمت انقراض حركت كنند هازبانشده است بسياري از 
كننـد، شـتاب بيشـتري     مـي ت يت در روند توسعه حرك ـكشورهاي توسعه يافته يا كشورهايي كه با جد

سـان معتقدنـد   شنا زبان. كند تر مي مسئله را روشني موجود در ايالات متحده هازباننگاهي به وضع . دارد
 .نـك (شـده اسـت    مـي زبان در اين كشـور تكلـم    300قبل از ورود كريستف كلمب به آمريكا، حدود 

طبـق گـزارش   (انـد   از آنها نابود شـده ، كه اكنون نيمي )1997 ،گرايمز ؛1998 ،كراوس ؛1987 ،كريستال
زبان در آمريكا وجود دارند كه بسياري از آنها ظرف يك دهه آينده نـابود خواهنـد    154، اكنون اتنولوگ

زبـان بـومي آمريكـايي     20فقـط   2050سرعت اين نابودي به حدي است كـه احتمـالا در سـال     .)شد
ي غيررسـمي  هـا زبانو   1آينـو  يِبـان ژاپن ـ رسـد ز  به نظـر مـي   ).1999 ،كرافورد(وجود خواهند داشت 

  .ي منقرض قلمداد شوندهازبانتا چند سال ديگر، رسماً نيز اندونزي 

                                                           

�. Ainu 



 شمارة دوم               مشهد      هاي خراسان دانشگاه فردوسي گويش شناسي وزبانمجلة                                           92 

 

  ي در حال انقراضازبانههاي موجود در مورد نگرش - 3

زبان زنـده موجـود در    6000اند كه حدود نيمي از  سان هشدار دادهشنا زبانطور كه قبلا گفته شد،  همان
 تـوان دو رويكـرد را برگزيـد    مـي در مقابل اين هشـدار،  . ي نابود خواهند شده كلّب 2100جهان تا سال 

   )80: 2000كريستال (
در ايـن  . اد كـرد دي قلم ـرا به عنوان انقراض ميراثـي فرهنگـي، خطـري جـد     هازبانتوان انقراض  مي) 1

لاعـات بسـيار   طّتوانـد ا  با آن مقابله كرد، چرا كه هر زبـاني مـي   هاي گزاف بايد با صرف هزينه صورت
قـان مختلـف بگـذارد، عـلاوه بـر      ختي، فلسفي، علوم شناختي و دستوري در اختيـار محقّ شنا زياد مردم

  . گذارند تر تاريخ حيات بشري در اختيار مي بهترين شواهد را براي درك دقيق هازبان كه اين
نـه تنهـا اسـباب     هـا زبان اي انقـراض  براي عده .نگرش ديگر در تضادي آشكار با مورد بالا قرار دارد) 2

ع كمتـر  از نظر اين افراد، تنـو . فاق مباركي است كه بايد سرعت بيشتري هم بگيردنگراني نيست، بلكه اتّ
از نظـر ايـن افـراد،    . اي از سـخنگويان اسـت   تر و بهتر ميان گروه عمده به معناي ارتباطات شفاف هازبان

ي مختلـف بسـيار بالاسـت و بـه لحـاظ      هـا زبانبـه  لاعات روزانه و اطلاع رساني هاي ترجمه اطّ هزينه
راه  ،ي دنيـا هـا زبانمعتقد به اين است كه بايد اكثـر   افراطياين رويكرد  .اقتصادي مقرون به صرفه نيست

لاعـاتي، اقتصـادي و اجتمـاعي سـرعت     هـاي اطّ ذ يك زبان واحد باز كنند تا حركتلط و نفورا براي تس
   .تر حركت كند با سرعتي پرشتاب و يكپارچهبيشتري بگيرند و جهان به سمت توسعه 

ها آگاهانه در قبال مرگ برخي زبانهـاي  خي از حكومتشود حتي بر يكي ديگر از عواملي كه باعث مي   
 ـ  . مـرتبط بـا زبـان اسـت    » گرايي يملّ«محلي سكوت اختيار كنند، مسئله  ي در كنـار  رشـد زبانهـاي محلّ

يـت  هو ازايـن رو دهـد،   طلبانه را شكل مي هاي جداييينه حركتايانه، در برخي موارد زمگر ياعتقادات ملّ
از سـوي ديگـر، رواج زبـان    . هـا خوشـايند نيسـت   رخي حكومتي باسط زبان، برگروهي ايجاد شده تو

 ـ  ها، از نظر بسياري از روشنفكران، زمينهفرهنگ ي كشوروزوال تدريجي خردهرسم اد، قـدرت و  سـاز اتح
ت ارضي آن سرزمين نيز با خطر كمتـري مواجـه خواهـد    و تمامي يكدستي مردم يك كشور خواهد بود

 ).1985 ،بير و جيكوب ؛ 1972 ،فيشمن. نك(شد 
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سـف  شوند، و بايـد بـا تأ   ميي در خطر مشاهده هازباناين دو نظريه كم و بيش در اكثر مناطق حاوي    
رشد شـرايط اقتصـادي   ت دوم را به نفع ، ذهنيامروز سياسي حاكم بر جهان –گفت كه شرايط اجتماعي

دليل اين مطلـب آن اسـت كـه در كشـورهايي ماننـد چـين، انـدونزي و ايـران،         . كند جامعه تشويق مي
بينند از مجال زيادي براي عـرض انـدام در    ميكنند يا آموزش  ميي محلي تحصيل هازبانكودكاني كه به 

تغييـر زبـان از   «امعي، ، در چنـين جـو  )115: 1977(بـه گفتـه فيشـمن     .عرصه ملي برخـوردار نيسـتند  
معتقـد اسـت بيشـترين    وي  .»رود تر كنار مـي  شود و با غلبه گونه غالب، زبان ضعيف دوزبانگي آغاز مي

فيشـمن  . همچنـين نـك  (كننـد   نقش را در غلبه يك زبان بر زبان ديگر، مدارس و نظام آموزشي ايفا مي
ن از زبـان رسـمي كشورهايشـان و تـلاش     لذا افراد اين جوامع با استفاده روزافزو). 1985 ،دي ؛ 1991،

هاي لهجه محلي در گفتارشان، سعي بر يكدست شدن در جامعه و تنيده شـدن   آخرين نشانهمحو براي 
   .ايستند هاي پيشين خود مينسل رويدر  كنند و گهگاه با اين كار، رو در بافت اجتماع اطراف خود مي

   امند فرهنگي معنـوي مـورد نظـر باشـد، بـراي جلـوگيري از       به عنوان ميراث ارزشم هازبانع ا اگر تنو
  كرد؟ بايد چه هازبانانقراض 

دو كـار   تـوان  مـي  - شود كه زباني در خطر انقراض قرار دارد ميدر چنين شرايطي يعني وقتي كه معلوم 
  . نام دارند  2»مستندسازي زبان«و   1»احياي زبان« اين دو فرآيند. انجام داد

فرآينـدي اجتمـاعي، همگـاني     )در اصل تقويت يك زبان در حال انقراض استكه ( فرآيند احياي زبان
، راهكارهـاي فرهنگـي، آموزشـي و سياسـي     هادر اين فرآيند از رهگذر تلاش ـ. استو تا حدي سياسي 

شـود كـه زبـان نـه تنهـا       مـي در اين فرآيند به افـراد تفهـيم   . شود ميبرشمار گويندگان يك زبان افزوده 
و  ها، سـنت هاار ارتبـاطي اسـت، بلكـه در كنـار ايـن ارتبـاط بيـانگر و بازتابنـده نگرش ـ        سب ترين ابـز امن

ه به شرايط كنوني جهان و سـير شـتابنده نـابودي    اين فرايند با توج. ي گويندگان آن نيز هستهاديدگاه
بر است، و هم پرهزينه، به طوري كه بعيد اسـت هـيچ دولتـي در ايـن زمينـه       ي كوچك، هم زمانهازبان
پذير است كه اكنـون در بسـياري    اي نسبتا نوين و انجام ، پديده»زبان سازيمستند«ا ام. گذاري كند مايهسر

                                                           

�. Language Revitalization 

�. Language Documentation 
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يـت  نظر به وسعت كاركرد و اهم. شود و شايسته است كه در ايران نيز پياده شود مياز نقاط جهان اجرا 
  .معرفي كنيم آن را اين موضوع، شايسته است كه به طور جداگانه مباني

  مستندسازي زبان :1- 3

ثبت و ضبط وسـيع و همـه جانبـه رفتارهـاي زبـاني      «ست از ا مستندسازي زبان، بنا به تعريف، عبارت
به هنگام اين تعريف، بايد دقت داشـته باشـيم كـه    ). 166: 1988،من هيمل(» صيك جامعه زباني مشخّ

هايي كـه  همپوشـي عليـرغم   اين دو مفهـوم  ، چرا كهزبان يكي ندانيم  1»توصيف«زبان را با  سازيمستند
اي كه مفـاهيم   ضبط زبان است، به گونه» هدف«در توصيف زبان، . با هم يكي نيستند» هدف«دارند، در 

ثبـت   ،در حـالي كـه هـدف از مستندسـازي زبـان     . شـوند  انتزاعي و قواعد دستوري زبان هم ثبت مـي 
مكـن اسـت كـه بتـوان     پـس م . ص اسـت ي جاري در يك جامعه زباني مشخّهارفتارهاي زباني و سنت

اي انجام داد، ولي مستندسـازي زبـان جـز     هاي ويژه  مهشنا توصيف يك زبان را از رهگذر پركردن پرس
  .  اي جامع از انواع رفتارهاي زباني آن جامعه امكان پذير نيست با تهيه پيكره

دستور زبـان، فرهنـگ    گونه بيان كنيم كه توصيف زباني شامل توانيم اين تفاوت را اين  به لحاظ فني مي  
رود؛ در حالي كه مستندسـازي زبـان    سان به كار ميشنا جهت استفاده زبان لغت و متون است، كه اساساً

پـردازد كـه    ي زبـاني مـي  هابه فرآيند نظام يافته گردآوري، ثبت، ترجمه و تحليل بيشترين نوع از صـورت 
بـا همـه    .سان نيز مفيد اسـت شنا ن و مردمساشنا سان براي پژوهشگران فرهنگي، جامعهشنا علاوه بر زبان

هاي منفي گويشوران نسبت به زبان بومي و تـرويج  تواند در تغيير نگرش اطلاّعات نمياين اوصاف، اين 
  . كاربرد بومي آن زبان چندان موثر باشد

از زبـان مـواجهيم كـه    ) يا تصـويري (» پيكره صوتي«اي مركزي به نام  با هسته سازيدر جريان مستند  
شود و عـلاوه بـر ترجمـه بـه زبـاني آشـناتر،        عدها آوانويسي، تحليل واژه به واژه و تحليل عمومي ميب

  .گيري آن پيكره هم هست لاعاتي در مورد محل، افراد، زمينه و بافت رخداد و شكلحاوي اطّ
بـر  دهـد، و عـلاوه     را پوشـش مـي   هـا يك پيكره مطلوب، پيكره بزرگي است كه انواع مختلفي از بافت  

                                                           

�. Description 
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 ـ 1ه، قابـل گسـترش  حجم قابل توج   و قابـل حفـظ و     5اخلاقـي   4شـفاف   3قابـل حمـل    2يتيمـوقع
كـار  معمـولا ً  –است، و به همين جهت است كه مستندسازي زبان بر خلاف توصيف زبان   6نگهداري

  .گروهي است و از عهده يك نفر خارج است

  زبان سازيمزاياي مستند:1-1- 3

  :ي زير قلمداد شودهااي براي پژوهش د پايهتوان مستندسازي زبان مي  
سـي  شنا سـي زبـان و رده  شنا سي، دستور، گفتمـان، جامعـه  شنا شامل واج: ختيشنا ي زبانهاپژوهش �

  ؛زبان
� ؛يات شفاهيفولكور و ادب 
� ؛ات شفاهيبوطيقاشناسي و بلاغت در حوزه عروض و موسيقي كلام در ادبي 
 ؛ي اجتماعيهام خويشاوندي، الگوهاي ارتباط و ارزشهاي فرهنگي، مفاهي شامل جنبه: سيشنا مردم �
 ؛مطالعات مربوط به تاريخ شفاهي �
 ؛و سرانجام احياي زبان در حال انقراض �

اي از پژوهشـگران فرهنگـي ديگـر هـم از      سان، بلكه حوزه گسـترده شنا يي نه تنها زبانهابا چنين ويژگي
امروزه در مستندسازي زبان سعي بـر يـن اسـت كـه بـه      . مند خواهند شد پژوهشي بهرههاي چنين  داده

س هـم بتواننـد از آنهـا اسـتفاده     شنا اي ارائه شوند كه محققان غير زبان هنگام تحليل، توضيحات به گونه
 ـةبه صورتي است كه نيازي به آگاهي پيشين دربار ادهي اين پژوهشه ، از اين رو معمولا سامانكنند ان زب

علاوه بر اينها، حفظ حرمـت و آبـروي گوينـدگان آن زبـان بـه همـراه احتـرام بـه         . مورد مطالعه نباشد
  .ي آنها كه در زبانشان متجلي است، از وظايف مستندسازان زبان استهاارزش

                                                           

�. expandable 

�. opportunistic 

�. portable 

�. transparent 

�. ethical 

�. preservable 
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  لزوم انجام مستندسازي زبان :1-2- 3

كنـد،   ي تبـديل مـي  ا به نيـازي جـد  ر هازبانكه مستندسازي  هازبانعلاوه بر شتاب فزاينده روند نابودي   
  .توانيم از موارد زير هم به عنوان دلايل انجام كار در زمان حاضر ياد كنيم  مي
 ـ  : ي تكنولوژيهاپيشرفت) الف رشـد دانـش   هاظـبط گويش ـ ت بالا رفتن آگاهي جامعه نسـبت بـه اهمي ،
ي پيشـرفته ضـبط و تحليـل    افزارهـا  به كـارگيري نـرم   و تر، اختراع سي در جامعه و از همه مهمشنا زبان
  .ت مناسبي براي انجام مستندسازي را فراهم آورده استها، موقعي داده
محسـوب  » فضـيلت «، ديگر ه هالاعات و داددر روزگاري كه اطّ: ها لاعات و دادهارزشمند شدن اطّ) ب
شـدت در   هـاي بـه   شود، گـردآوري ايـن داده   قلمداد مي» سرمايه«شوند، بلكه وجود آنها به عنوان  نمي

كند ت دوچنداني پيدا ميخطر، اهمي. 
هـاي مشـتركات ومفترقـات    سان زبان بـراي تحليل شنا و نياز رده هازبانع گستردگي و تنو: تنوع زباني) پ
  .يش مهم كرده است، نياز به اين فرآيند را بيش از پي در حال انقراضهازبانبه ويژه  هازبان

  ي زبانمراحل گوناگون در فرآيند مستندساز :2- 3

كه از طريق دريافت آمار سـخنگويان آن زبـان   (ها نسبت به ميزان خطرپذيري زبان پس از تعيين اولويت  
، لازم است كه تيم مستندساز در محل آن زبان مستقر شوند، چرا كه بايد زبـان واقعـي   )شود حاصل مي

  :سدر گانه اصلي كار مي آنگاه نوبت به مراحل پنج. ي واقعي ثبت شودهادر بافت
  ؛به معناي گردآوري اطلاعات صوتي، تصويري، متني و بافتي  1ضبط - 1
 ؛هاي ديجيتالي  به معناي تبديل اين اطلاعات به داده  2ثبت - 2
 ؛، تحليل واژگاني و ترجمهيبه معناي آوانويس 3تحليل  - 3
 ؛مند اطلاعات قاعدهدار و  هدفبه معناي مرتب كردن   4آرشيوسازي - 4

                                                           

�. Recording 

�. Capture 

�. Analysis 

�. Archiving 



  97                         به عنوان ميراث فرهنگي يهاي ايران گويشمستندسازي                                       دومسال  

 ؛ط پژوهشگرانجاد و امكان استفاده از آنها توسها و اي تكثير داده  1انتشار - 5
ختي شـنا  زبـان  يي دارد كـه الزامـاً  هـا حوصله، نياز بـه مهارت  و بديهي است كه اين فرآيند علاوه بر زمان

  ؛نيستند
ي هـا هاي ديجيتالي و آرشيوسازي هـر كـدام توانايي  ي محيطي، تبديلهاصدابرداري، تصويربرداري، تحليل

. بـراي مطالعـات روزآمـد در ايـن حـوزه      .شوند ط اعضاي تيم پژوهشي ارائه مياي هستند كه توس ويژه
  . 2007،هريسون  ؛2002،نتل و روماني . نك

مقالـه مفصـل    ،ات آناي از فرايند مستندسازي زبان بود، كه ذكر جزئي آنچه كه آمد، معرفي بسيار فشرده
هاي رايـج در دنيـا در مـورد    يان نگرش ـتار حاضرآن است كه با بگفهدف نگارنده از. طلبد ي را ميديگر

ت ايـن  ، به شرايط مطالعات گويشي در ايران بپردازد، با اين اميد كـه حساسـي  هازبانحفظ و حراست از 
  .ل روشن شودمسئله بيش از پيش براي مقامات مسؤو

  شناسي ايراني مطالعات گويش - 4

از لحـاظ مطالعـات   «، اعـلام كـرد كـه    )51: 1336(آور نروژي، مرگنشـتيرنه   س نامشنا پيش، ايران هاسال
هاي ص گويش ـات مهـم و مشـخّ  ترين ممالك است و يكي از خصوصـي  سي، ايران يكي از غنيشنا زبان

كيـد كـرد   ، و تأ»تكامل قابل مقايسـه نيسـتند   ايراني اين است كه چندان با يكديگر از لحاظ سرعت سير
ي هـا زبانبـه كشـف بعضـي از لغـات     هاي مختلف ايران ممكن اسـت منجـر   ة گويشكه تحقيقات دربار

امـروز  ). همانجـا (ي ايراني مفيد واقع گردد ها زبانقديمي ايراني بشود و براي روشن شدن تاريخ تحول 
هـا را  تـوان آن  اند و مـي رس ميها به مطالعه تاريخ زبان فارسي مدد سان معتقدند مطالعه گويششنا هم زبان
ي قـديم دانسـت   هـا زباناز اسلام، يا  فارسي ميانـه و   هاي واسطي ميان فارسي دري و فارسي بعد حلقه

  ايم؟ در اين زمينه چه كرده ا واقعاًام). 12: 1382صادقي(
. ه اسـت شـد   جلب  هاي ايرانيپژوهشگران به گويش  توجة قرن بيستم، ه از اواسطكپاسخ بايد گفت  در

تـوان از   نـد، مـي  نمودنـي انجـام   سي ايراشنا كه بيشترين خدمات را به گويش از ميان دانشمندان اروپايي
، لــوريمر، )پــدر و پســر(آس، درن، بــرزين، زالمــان، ميلــر  اســكار مــان، ژوكوفســكي، گــايگر، آنــدره

                                                           

�. Mobilization 
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دار و مكنزي نـام بـرد،   سن، مورگنشتيرِنه، بنونِيست، بار، بيِلي، هنينگ، لنتز، ايوانف، گرشويچ، ر كريستن
منوچهر سـتوده، جمشـيد سروشـيان،    : را نبايد از نظر دور داشتو از ميان پژوهشگران ايراني، افراد زير 

محمد مقدم، ماهيار نوابي، صادق كيا، محمد مكري، احمـد اقتـداري، عبـدالعلي كارنـگ، يحيـي ذكـاء،       
  ).5- 4: 1340 ،يارشاطر. نك(هر مرتضوي و اديب طوسي چجلال آل احمد، منو

در (  سـكي فماننـد ژوكو )  روس  مستشـرقان   ويـژه   به(  اناز مستشرق  برخيها،  ها و افسانه در حوزه ترانه
و ،  آخونـدوف   انم ـعليـزاد، اهلي   و همـت )  هدايت  صادق  پراكنده  هاي نوشته  .، نك ايران  آثار ملي  نمونه
  هـاي  از ترانـه   ييهـا   نمونـه   هـم   آلمـاني   روكـرت . اند كرده  را جمع  ايراني  هاي از ترانه  ييها  نمونه گالولو
 انـد، ماننـد   يي در اين زمينـه زده هاي اخير دست به فعاليتهاايرانيان نيز در سال . است  كرده  عمج را  تالشي
. كـرد   آوريگـرد   كرمان  منطقة از را  ييها، دوبيتي هفتصد ترانه  به  موسوم  كتابيدر كه  كرماني كوهي  مرحوم
) نيمـروز   هـاي  ترانـه (نيكوكـار    عيسيو)  د ترانهچهارص و هزار(  همايوني  صادق  از جمله  ديگرانبعدها 

 هـا را از خطـر  بـود پرداختنـد و آن    مـردم   ر زبـان د  هك ـ  هـايي  ترانـه   و ضبط  ثبت  ي خود بههانيز در كتاب
و   آوري جمـع   جديـد و قـديم    ها نيـز فهلويـات   و روزنامه  در مجلات. دادند  رهايي  و نابودي  فراموشي
ــا كــه، ولــي مطالعــات ســازماندهي شــده )280: 1363 ،شميســا( شــد منتشــر رويكــردي علمــي و  ب
  .آغاز نشد 1320 دههاوايل  تا، )جز مواردي استثنايي(گرفتند  ختي صورت ميشنا زبان

  سي ايراني در ايرانشنا سابقه مطالعات گويش :1- 4

انتشـار   1323از سـال  خص هاي سازمان يافته در مورد مطالعات گويشي در ايـران بـه طـور مشّ ـ   فعاليت 
كـه نخسـتين   ايـران كـوده   در . آغاز شدط دكتر محمد مقدم و دكتر صادق كيا توس ايران كودهمجموعة 
هاي ؛ از جملـه پژوهش ـ رسيد تحقيقات گويشي هم به چاپ مي رود، سي ايران به شمار ميشنا مجله زبان

هاي وفـس و آشـتيان و   گويش ـنامه مهمي از اين مجموعه بـا عنـوان    كيا در مورد فهلويات و انتشار ويژه
بتكـار و رياسـت   به ا »سيشنا انجمن ايران«انجمني به نام ، 1324از سوي ديگر، در سال  ).1338( تفرش

بـا   ، نخستين فرهنگ گويشـي مهـم ايـران را   سيشنا شسيس گرديد، كه در زمينة گويابراهيم پورداود تأ
در همـان سـال، ايـرج افشـار     . كـرد منتشر  1332منوچهر ستوده در سال دكتر اثر  فرهنگ گيلكيعنوان 
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توصـيف چنـدين گـويش، بـه     را پايه گذاري كرد كه در مجلدات مختلف آن  فرهنگ ايران زمينمجلة 
  .صورت مقاله و يا به صورت مستقل به چاپ رسيد

 ايـران  در علمي شناسيِ گويش، چرا كه ي در ايران بودشناس تر گويش هاي جديتي، دهه فعال40دهه    

احسـان   1340در سـال  ). 176: 1375 ،بخشـان  روح(ه بـود  گرفت پا 1339 سال اواخر در اًرسم و عملاً
در ريزي كردنـد كـه    را پي» ايران سيشنا اطلس زبان«طرح  (G. Redard)يارشاطر با همكاري ژرژ ردار 

 ايرانـي  شناسـيِ  گـويش  طرح از هدف. متوقف شد فانهسلي متأو ،فعال بودنيز  1345ـ 1340ي هاسال

 كـه  بـود  معـين  محمـد  دكتر با ايران در طرحسرپرستي اين . اطلس زبان شناسي ايراني بودنشرِ و تهيه
 او بـا  مسـتقيم  و نزديـك  همكـاريِ ، رابـط  و دسـتيار  مقام در، ديگر پژوهشگر يك و وشي  فره دكتر

 برگـزار  عـالي  دانشسـراي  محـل  در روزه بيست دورهشناسي علمي، يك  براي آموزش گويش .داشتند
تين بررسـي گـويش خـوري يكـي از نخس ـ    ). 177:همـان (كه ردار و مرگنشتيرنه استادان آن بودند شد  

 ،نهاونـد  ،بروجـرد  ،ملايـر  ك،ارا، قـم اين گروه بود و با سـفر آنهـا بـه    مطالعات استادان و دانشجويان 
  ).179همان،(ادامه يافت  قزوين و تاكستان ،آوج ،همدان ،كرمانشاه
يـو و سـپس راديـو و تلويزيـون     در راد» فرهنـگ مـردم  «تأسيس بخش با  1341اين، در سال  علاوه بر

فـراهم   ابوالقاسم انجوي شيرازي، آرشيو بزرگي در زمينة فولكـور و واژگـان محلـي   به سرپرستي  ايران 
  . اين پروژه طرحي ملي و دولتي بود كه اكنون نيز در اختيار سازمان صدا و سيما است. آمد

سـي  شنا در اين سال گروه زبـان . طه عطف مطالعات گويشي در ايران دانسترا نق 1342ولي بايد سال 
ي باستاني در دانشـگاه تهـران تاسـيس شـد، و از همـان زمـان، تربيـت كسـاني كـه          ها زبانهمگاني و 

هاي خـود   فارغ التحصيلان اين گروه با نوشتن رساله. اي علمي گرد آورند آغاز شد ها را به گونه گويش
ب، آمـوزش  پـس از انقـلا   .كننـد  هاي زيادي كرده و مـي اي ايراني، در اين زمينه كمكه يشدر زمينه گو

هاي نگـام نگـارش ايـن مقالـه در دانشـگاه     هاي ديگر نيز توسعه يافـت و بـه ه  شناسي در دانشگاه زبان
تربيت مدرس، علامه طباطبايي، پيام نور، اصفهان، مشهد، سيستان و بلوچستان، كردسـتان، آزاد اسـلامي   

هـاي گويشـي نيـز     نامـه  شود و طبعـا در آنهـا پايـان    هشگاه علوم انساني نيز اين رشته تدريس ميو پژو
، ولي نظر به اينكه اغلـب ايـن آثـار هرگـز منتشـر      ) 1386 ،ناصح. نك. براي فهرست(شوند  نگاشته مي

  .مندان اين حوزه قرار ندارنده شوند، عملا در دسترس علاق نمي
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هـاي   هايرج افشار گـردآوري واژ  1344در سال . هايي شكل گرفتندفعاليتدر بخش خصوصي نيز در كنار اين فعاليت دولتي، 
مـواد   .انتشـار يابـد  فرهنگ ايران زمين هاي بومي ايران را به صورت طرحي ارائه كرد، كه بنا بود نتايج آن در مجموعة  پيشه

هـاي يـزدي آن در    گردآوري شد، ولـي فقـط داده  ) مانند تهران، اصفهان، يزد و خوانسار(اصلي اين طرح در برخي شهرها 
  .توسط ايرج افشار به چاپ رسيد نامه يزدي واژهقالب كتابي به نام 

تـان  هادر چارچوب فعاليت. تأسيس شد)  فرهنگستان دوم(  فرهنگستان زبان ايران 1347در پنجم مرداد سال  ي علمي فرهنگس
  : عمده در نظر بود ءدوم دو برنامه

  ؛  هاي فارسي براي واژگان و اصطلاحات بيگانه اختصاص داشت، كه به گزينش معادل گزيني واژه ءهبرنام )الف     
  .  هاي ايرانيو گويش هازبان ءبررسي و مطالعه درباره ) ب     

كنگـرة تحقيقـات   «تشكيل . ي پژوهشگران و دانشجويان در آن به ظهور برسدهابا وجود اين، فضايي لازم بود تا نتايج تلاش
ت و تحقيقـات  سـي اختصـاص داش ـ  شنا اي بـه زبـان   در اين كنگره شعبه. چنين فضايي را ايجاد كرد 1349در سال  »رانياي

يـد  چـاپ مـي  بـه  هاي كنگـره  شد و در مجموعه سخنراني ن عرضه ميها در آزيادي در زمينة گويش  بـا رخـداد انقـلاب   . رس
  .ت اين كنگره متوقف شدايران، فعالي اسلامي

ـ  بيشترين مواد گويشي در سالآثار منتشر شده، ت به لحاظ كمي  تـان زبـان ايـران    ط هاي قبـل از انقـلاب توس و بـه  (فرهنگس
تـان ايـران    1350كه در سال  فرهنگستان زبان ايران. ندا همنتشر شد )دكتر صادق كياسرپرستي  يـس  (به جانشيني فرهنگس تأس

. رسي گويشها اختصاص داد و نشرياتي هـم منتشـر كـرد   را به گردآوري و برهاي خود از فعاليتتأسيس شد، بخشي ) 1313
مركـز  «، كـه بعـدها   تشـكيل شـد   )مديريت محمود خليقـي به ( »سي فرهنگ عامهشنا ي مردمهامركز پژوهش«در همان سال 

اين مركز وابسته به وزارت فرهنگ و هنر بود، كه بيست جلد كتـاب از انتشـارات آن منتشـر    . ناميده شد» سي ايرانشنا مردم
  .ه استشد

هـم  واژه نامه محلـي  چند تشكيل شد و  هامند به گويشه در كنار ديگر مراكز خصوصي علاق» بنياد نيشابور« 1360در سال 
  .مفيدندهاي گويشي در پژوهش، تا حدودي - شان د علمي و فنيهاي متعدبا وجود نارسايي - اين آثار هم. منتشر كرد
تأسيس شد، كه تا زمان نگارش ايـن اثـر همچنـان منتشـر      نشر دانشگاهياز طرف مركز سي شنا زبانمجلة ، 1363در سال 

  .رسند هاي گويشي به چاپ ميدر اين مجله نيز پژوهش. ادقي استشود و زير نظر دكتر علي اشرف ص مي
تـان پرداخـت     انـد  هاي گويشـي پديـد آمـده   پژوهشاز ميان مراكزي كه بعد از انقلاب براي انجام  . ، بايـد ابتـدا بـه فرهنگس

هاي ايرانـي،  بر چاپ چندين كتاب پيرامـون گويش ـ  كه علاوه سي داردشنا گروه گويشيك رهنگستان زبان و ادب فارسي ف
منتشـر   1381را برگزار كـرد و مجموعـة مقـالات آن نيـز در سـال      » سيشنا انديشي گويش نخستين هم«نيز  1380در سال 
هاي گويش ـدر آن كـه   پايه ريزي شد و قرار بـود » سي ايرانناش بانك اطلاعاتي گويش«در اين گروه طرحي با عنوان . گرديد

تـان فـارس  ( لين منطقهاو مطالعه، ولي اين پروژه هم پس از دوننقاط مختلف كشور منطقه به منطقه گردآوري ش عمـلا  ) اس
تـا هاي مهم و نيمه كاره فرهنيكي ديگر از طرح» ي مشترك گويشهاي ايراني واژه نامه«طرح . متوقف شده است ن اسـت  گس
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معادل آن در حـدود  , فارسي ةهر واژ در برابردر اين طرح بنا بود كه فرهنگي تهيه شود كه . پايه ريزي شده بود 1371كه از
  .دوهفتاد گويش ايراني نو قرار داده ش

هـي بـه   ، كـه گرو اشاره كرد »پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي«سي در شنا بايد به پژوهشكده زبانعلاوه بر اين   
، در سـازمان ميـراث فرهنگـي و گردشـگري نيـز      سـي دارد و تـاكنون چنـدين كتـاب منتشـر كـرده اسـت       شنا نام گـويش 
يـچ يـك از مراكز    بايد وجود دارد، ولي با كامل تاسف »پژوهشكده زبان و گويش«به نام  اي پژوهشكده بـالا در  گفت كـه ه
مطـرح كـردن   . انـد  نجـام نـداده  هاي ايرانـي ا گويش  يادي در زمينهو بن ت خود، كاري اساسيهاي نسبتا طولاني فعاليطول سال
هاي مهم پيش از مطالعـه جـدي دچـار    شود كه بسياري از گويش ز باعث ميهاي بلندپروازانه و درازمدت در اين مراكپروژه

ي انجـام شـده تـا    نفي كارها قصد من مطلقاً .كم نابود گردد ها كمتوجهي گويشي كشور در نتيجه اين بيزوال شوند و ميراث 
هاي مصـرفي آنهـا    اكنون نيست، ولي بايد صادقانه پذيرفت كه اقدامات اين مراكز با در نظر گرفتن نيروهاي كاري و بودجه

   .چشمگير نيست

  چه بايد كرد؟ -5

ديگـر   ما بايد تجربـه موفـق   رسد كه مقامات كشور ها در ايران جدي است، به نظر مينقراض گويشبا توجه به اينكه مقوله ا
ماننـد  (هـاي مـذهبي ايـران    گويشـهاي اقليتّ . ي ايرانـي بـه كـار بگيرنـد    هاو گويش ـ هازبانكشورها را در حوزه مستندسازي 

در خطـر  ) مانند گويش گوراني پيروان اهل حـق (هاي آييني  هاي ديگر فرقه، در كنار گويش)يميان و زرتشتياني كلها گويش
مطالعـه و   منـد ، نيازقـرار دارنـد   هاي عمدهمجاورت فارسي يا ديگر گويش درهايي كه ويشهمچنين گ. انقراض جدي هستند

توجد گويشهاي اطراف كاشان، يا گويشند؛ ماننهستدي ه جد فارس، كه مجاور فارسي هستند؛ يـا گويشـي چـون    هاي متعد
ده اسـت، و گـويش   كم به زير سايه گيلكي خزي كمكه » گالشي«عاع كردي قرار گرفته است، گويش كه تحت الشّ» هورامي«
ي ايرانـي  هاوضـعيت گويش ـ . زبانان كشور عمان، شانس زيادي براي ادامـه حيـات نـدارد    كه در ميان انبوه عرب» كمزاري«

اي علمي مستندسـازي زبـان در   ين هم بدتر است، چرا كه تواناييهاز ا) روند ميكه در افغانستان و تاجيكستان به كار (شرقي 
در توان به عنوان راهكار عملي پيشنهاد كـرد، نهادينـه كـردن مستندسـازي زبـان       چه اكنون ميپس آن .آنها هنوز وجود ندارد

  :به شكل زير استكشورمان 
  .هااي در حال انقراض و تعيين اولويتهشناسايي گويش) الف
  .مندانه سي و ديگر علاقشنا هاي مستندسازي زبان به دانشجويان زبانهارتآموزش م) ب
  .ي صوتي و تصويريهافناوري مواد گويشي به صورت گردآوري و تبديل و) پ
مانند آرشيو گويشي موجود در موسسه ماكس پلانـك نـايمگن در هلنـد، يـا     (هاي ايراني ايجاد آرشيو ديجيتالي گويش) ت

  ).در لندن SOASآرشيو گويشي دانشكده 
  .ها جهاني براي تجزيه و تحليل دادهاتخاذ الگوي استاندارد و) ج



 شمارة دوم               مشهد      هاي خراسان دانشگاه فردوسي گويش شناسي وزبانمجلة                                           102 

 

  . ي بعديهاهاي انجام شده و رايزني درباره فعاليتبراي تبادل نظر پيرامون فعاليت مختلف يها شايجاد هماي) چ
دو  »ريـزي زبـان   برنامـه «. ها نيستريزيهاي لازم براي اين زبان اله آمد، ناظر تمامي برنامهلازم به ذكر است كه آنچه در اين مق

ريـزي   حوزه برنامـه دارد كه مستندسازي زبانها تلاشي در »ريزي جايگاه برنامه«و  »ريزي پيكره برنامه«هاي مقوله اساسي به نام
كـاربرد  ها، ترويج و آمـوزش و  جتماعي گويشها، ارتقاء ازي جايگاه كه ناظر بر تغيير نگرشري برنامه. شود پيكره محسوب مي

  . ن پرداختي و دولتي است كه بايد بدان در سطح كلامواد گويشي و مواردي از اين دست است، اقدامي ملّ
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